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پیرامون تعیین موضع حدّ   مناظره امام جواد    ؛شناسی تفسیر امامانسبک 
ه(

ّ
نَّ المساجدَ لِل

َ
 سرقت با استناد به آیه )وأ

 )دانشگاه قرآن و حدیث یثعلوم قرآن و حددانشجوی دکتری (گویان محمدمهدی حق
mail.commm.haghgouyan@g   

 (۲9/۱۲/1402تاریخ پذیرش:   ۲۷/08/1401)تاریخ دریافت: 
 

 :چکیده
ســوره جــن و خصوصــاً   18وران شیعی با استناد به روایات تفسیری ذیــل آیــه  برخی از اندیش

ــواد  ــاظره امــام ج ــت من ــاره  روای ــاگونی درب ات گون ــّ ــم عباســی، نظری در مجلــس معتص
اند. از جمله شناسی تفسیری امامان« ارائه داده و آنها را مستند دیدگاه خویش قرار داده»سبک

تــوان بــه تفســیر بــاطنی، تفســیر قــرآن بــه قــرآن، تفســیر تقطیعی)معتــدل یــا این نظریّات می
حداکثری(، استفاده خارج از سیاق و یا شاهدی بر استعمال لفت در اکثر از معنا اشاره نمــود. 

شــود کــه تفســیر در مقاله حاضر با بررسی شــواهد تــاریخی، لغــوی و تفســیری، روشــن می
»مساجد« به اعضای سجود، نه تفسیری باطنی است و نه تقطیعی و نه خــارج از ســیاق و نــه 

ای از تفســیر شاهدی بر استعمال لفت در اکثر از معنا. ممکن است با کمی تسامح آن را نمونه
دانست؛ هرچند همین هم قابل مناقشــه اســت. در  –بسندگی آننه به معنای قرآن –قرآن به قرآن

هــای متنــی و ســندی این میان، برای تبیین کامل مسأله، انواع قرائن تفسیری همــراه بــا تحلیل
 پیرامون مفاد آیه ارائه شده است. 

شناسی تفسیری امامان، آیه مساجد، حدّ سرقت، استعمال لفت در اکثر از : سبکهاکلیدواژه
 معنا، تفسیر تقطیعی، تفسیر باطنی، تفسیر خارج از سیاق.

 درآمد  -۱

توجّه عالمــان دیــن و قرآن کریم به مثابه سرچشمه اصلی معارف اسلامی، همواره در کانون 
شناسان قرار داشته است. یکی از مسائل مهم از دیدگاه شیعه در بــاب تفســیر قــرآن، نــوعِ اسلام

است. بررسی این مسأله، دو به آیات قرآن کریم در ارائه معارف اسلامی  استنادِ اوصیاد پیامبر
 مرحله کلیدی دارد:

 به آیات قرآن کریم )مرحله توصیف(؛ توصیفِ دقیقی از نوعِ استنادِ اوصیاد 
 ها از جانب عموم عالمان دین )مرحله توصیه(.جواز کاربست این شیوه 
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مسأله اقامه شــده اســت؛  تحقیقِ حاضر، ناظر به یکی از شواهدی است که بر جنبه توصیفی این  
«  شناســی تفســیری اوصــیای پیــامبر  توان ذیل مبحث گسترده »سبک بنابراین تحقیق حاضر را می 

های گونــاگونی از جانــب دانشــوران ارائــه شــده و احیانــاً ســبک  بندی کرد. در این زمینه، دیدگاه طبقه 
 اند. هایی در باب تفسیر قرآن کریم نیز دانسته تفسیری امامان را به مثابه شاهد یا دلیلی بر تجویز روش 

عُوا محور بررسی در هِ فَلا تــَ مَساجِدَ لِلو های تحقیق حاضر نیز روایات تفسیری ذیل آیه هوَ أَنو الر
یشمندان حــوزوی، اندای از ( است. دلیل این انتخاب این است که پاره18مََ  اللّه أَحَداً﴾ )جن: 

شناسی تفسیری اوصیا« مــورد پردازی در باب »سبکروایات تفسیری ذیل این آیه را برای نظریّه 
بــا احمــد بــن     ها، روایتی است که از مناظره امام جواد  اند. از جمله این نقلاستناد قرار داده

در مجلس معتصم عباســی نقــل شــده اســت )عیاشــی،   1ق(  240ابی دؤاد الإیادی المعتزلی )
هِ﴾ آن را نــاظر (. مطابق این نقل، امام  ۱/319-320:  1380 مَساجِدَ لِلو با استناد به آیه هوَ أَنو الر

ها به خداوند عزّ و جلّ، محدوده قط  دست به اعضای سجود دانسته و سپس، از اختصاص آن
اند. البته خواهیم دید که روایات تفسیری ذیل این آیه منحصر به این روایــت سارق را تبیین کرده

مَساجِد﴾ به اعضای سجود تفسیر شده است. نیست و در روایات   متعدّدی،هالر

 رویکردهای دانشوران به روایت امام جواد 

ای از اند که پــارههای مختلفی ارائه کردهتحلیل  دانشوران درباره روایت مناظره امام جواد  
 شود. مربوط می شناسی تفسیری امامان ها به سبکاین تحلیل

انــد )مشــکینی، برخی، روایت مذکور را شاهدی بر »استعمال لفت در اکثــر از معنــا« گرفته 
متعــدّدی باشــد کــه همــه آن معــانی، تواند واجد معانی  (. یعنی عبارتِ واحد می36ق:  1396

مقصودِ گوینده است. گروهی دیگر، روایت مذکور را شاهدی بر نظریّه »تفسیر قرآن بــه قــرآن« 
(. مقصود ایــن افــراد از تفســیر ۱/69:  1390؛ جوادی آملی،  142:  1384اند )سبحانی،  دانسته 

های برخی آیات با استفاده از آیات دیگر است و مقصود آنــان قرآن به قرآن، روشن کردن اجمال

 
های ذکر شده پس از نام اعلام، تاریخ وفات است. در ضب  تاریخ وفیات، بعضاً اختلاف . در سرتاسر مقاله، تاریخ1

هایی وجود دارد ولی از آنجا که مقصود ما تنها بازنمایی تقریبی دوره زندگی آنهاست، در این زمینه به ذکر یکی دیدگاه
 از اقوال و بدون ارجاع به مصادر آن بسنده شده است.
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تأویلی و مربوط به بسندگی در تفسیر قرآن کریم نیست. برخی از محقّقان، روایت را ظاهراً قرآن
(. برخــی دیگــر، 180-179:  1397ضــمیر،  اند )عبادی و مرتضــوی و روشنباطن قرآن دانسته 

( کــه 481: 1380اند )ایازی، های خارج از سیاق« دانسته روایت مذکور را شاهدی بر »استفاده
 رود. ها در زمینه »تفسیر تقطیعی« به شمار مییکی از دیدگاه

 های دیگری نیز ارائه شده است. از جمله: تحلیل   گفتنی است درباره روایت مناظره امام جواد 
ه برخی آن را استدلالی در مقام اسکات خصم و مبتنی بر شیوه  های تفسیری رایج بــین عامــّ

 (؛100-99/ ۱: 1412؛ لنگرودی، ۸/275و  ۶/314: 1418اند )ن.ک: خمینی، تلقّی کرده
: 1418اند )خــویی، توجّه به ضعف سندی حدیث، آن را غیر قابــل اســتناد دانســته برخی با  

( و برخی علاوه بر آن، اعراض اصحاب از این حــدیث 5/35:  1412؛ روحانی،  124: ص15ج
 (.۲/248: 1421)اراکی،  1 اند.را یادآور شده

ها در قسمت پایــانی مقالــه درباره اشکالاتی که پیرامون این حدیث وجود دارد و پاسخ به آن
 بحث شده است.

انــد )ن.ک: عبــادی و پیش از این، برخی محققان به بخشی از مقصودِ مقاله حاضر پرداخته 
ای از اظهــارات و نتــایج آنــان در مقالــه حاضــر نقــد (، اما پاره1397ضمیر،  مرتضوی و روشن

شناسی تــاریخی »مَســجَد« و »مســاجد« و خواهد شد. در بخش نخست مقاله حاضر، به واژه
جملــه مسأله منمفسّران پیرامون آیه پرداخته شده است. در بخش دوم، به قرائن تفسیری  دیدگاه  

بنــدی و تحلیــل و شود. در بخش سوم، بــه جم احادیث مصادر شیعی در این باب پرداخته می
 بررسی برخی از پیامدهای نظری اختصاص دارد.

مَساجِد﴾  -۳
ْ
 تاریخچه تفسیری ﴿ال

ــدگاه  ــن واژه از دی ــت ای ــاجد« لازم اس ــیری واژه« »المس ــه تفس ــا تاریخچ ــنایی ب ــرای آش ب
 های نخست هجری مورد بررسی قرار گیرد.شناسان و مفسران سدهلغت

 
گردد که بنا بر مشهور، در سرقت دوم، پای چپ سارق، کــه مشــتمل رسد اعراض اصحاب به این باز می. به نظر می1

 شود.بر یکی از اعضای سجود است، قط  می
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 شناسان عرب درباره »مَسجِد« و »مَسجَد« در قرون نخستیندیدگاه لغت  ۳-۱

 برای واژه »مساجد« در آیه شریفه، سه احتمال وجود دارد: 
 جمِ  »مَسجِد«،

 جم  »مَسجَد«، به معنای موض  سجود از جسد انسان یا از زمین،
 سجود.، به معنای مصدر میمیجم  »مَسجَد«

گاه متعارف مسلمانان بــرای نمــاز اســت. امــا معنای »مَسجِد« همان بنایی است که عبادت
جــا برخــی از کنــد. در ایندلالت می -از جسد انسان یا از زمین   -»مَسجَد« به مواض  سجود  

 گیرد: شناسان مطرح و کهن مورد اشاره قرار میهای لغتدیدگاه
 تهذیب اللغّة: ق( در 370محمد بن احمد الأزهری ) -

هِ  مَساجِدَ لِلو دِ، و الأرض:  »و قال اللّیث في قولِ اللّه: هوَ أَنو الر جُودُ مواضعُهُ من الجَســَ ﴾ قال: السُّ
جَدُ علیها، ... و قال الزجــاج: قیــل   جَدٌ ... و المَسَاجِدُ أیضاً: الآرَابُ التي یُسر مَسَاجِدُ، واحدها: مَسر

جُودِ من الإنسانِ...و نحو ذلك قال الفراد.« )   (. 301/ ۱۰:  1421المَسَاجِدُ: مواضُ  السُّ
 المحیط فی اللغّة:ق( در  385صاحب بن عَبّاد ) -

جَدٌ.«) ضِ، الواحِدُ: مَسر دُ وَ مَوَاضِعُه من الجَسَدِ و الأرر جُور  (.۷/6: 1414»و المَسَاجِدُ: السُّ
 الصّحاح:  شناس شهیر درق( لغت 393اسماعیل بن حماد الجوهری ) -

جَدُ بالفتح: جبهةُ الرجل حیثُ یصیبه نَدَبُ الســجودِ. و الآرابُ الســبعةُ مســاجدُ.«  »و المَسر
(1376 :۲/485.) 

هِ﴾ بــه عنــوان شــاهدِ شناسان نسلدر میان لغت مَســاجِدَ لِلــو های بعدی نیز ذکــر آیــه هوَ أَنو الر
کم به مثابه احتمال امری شــائ  اســت استعمالیِ واژه »مَسجَد« به معنای اعضای سجده دست

 (. ۲/613: 1387؛ ازدی، 397: 1412)ن.ک: راغب اصفهانی، 
شناسان، مواض  حنوط برای میّت را به عنوان کــاربرد واژه »مَســجَد« مثــال گروهی از لغت

(. این استعمال برای مَسجَد ۵/2974: 1420؛ حمیری،  285:  1979اند)ن.ک: زمخشری،  زده
چنین نقل  ق( به اسنادش از امام صادق  329) كلینینیز وارد شده است: در روایات اسلامی

اجِدِهِ« )کلینــی، می ي مَســَ هُ فــِ عَلــر تِ قَالَ اجر مَیِّ حَنُوطِ لِلر دِ اللّه ع عَنِ الر تُ أَبَا عَبر : 1407کند: »سَأَلر
الَ: ... بیکند: »عَنر أَ ق( در تهذیب چنین نقل می 460( و شیخ طوسی )3/146 دِ اللّه )ع( قــَ عَبر
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حَنُوطِ عَلَی مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ ...« )طوسی،  ئاً مِنَ الر عَلُ شَیر  (.۱/435: الف، 1407وَ تَجر

 های نخست هجریمفسّران در سدهدیدگاه    ۳-۲

های مختلفی درباره »المساجد« در آیه شــریفه طــرح شــده اســت. مفسّران، دیدگاهدر میان  
 ها عبارتند از:ترین این دیدگاهمهم

 جمِ  »مَسجِد« به معنای عبادتگاه مسلمانان برای نماز )مسجد بنایی(؛
 جم  »مَسجَد« به معنای اعضای سجده )مسجد عضوی(؛

 جم  »مَسجَد« به معنای مصدری، که دلالت بر نماز نیز خواهد داشت )مسجد مصدری(؛ 
 جم  »مَسجَد« به معنای هر جا که سجده در آن گزارده شود )مسجد موضعی(.

مفسّران مشهور از سده ششم به بعد، به همه این احتمــالات، از جملــه احتمــالِ بسیاری از  
 اند. مسجد عضوی، اشاره کرده

مفسّرین قول به مسجد عضوی را به مثابه قول مختار و های پیش از این، برخی از اما در قرن
 اند.نظریّه درست در تفسیر آیه مساجد ارائه کرده

تــرین کهن ق( از اصــحاب خــاص امــام ســجاد   95سعید بن جبیر بن هشام الاســدی )
: 1422انــد )نعلبــی،  مفسّری است که دیدگاه مَسجَد عضوی در تفسیر آیه را بــه او نســبت داده

 (. ۸/257: 1419؛ ابن کثیر،  ۱۰/560: 1372؛ طبرسی، ۱۰/54
توجّه به این نکته هم لازم است که در یکی از روایات تفســیری، بــا ســندی ضــعیف بــه اما  

شود که در نگاه بدوی بــر دیــدگاه مســجد بنــایی سعید به جبیر، نقل شأن نزولی نسبت داده می
سند و دلالت در بخش بررســی شــأن  (. این نقل را از نظر۲9/74:  1412منطبق است )طبری،  

 نزول بررسی خواهیم نمود. 
توان به طلق بــن حبیــب  از دیگران قائلان به دیدگاه مسجد عضوی در قرن نخست هجری، می 

ابوالعبــاس احمــد بــن محمــد بــن ســهل   ق( نام برد. همچنین این دیدگاه به   100العنزی )قبل از  
 (. 209، ص:  1369ق( معروف به ابن عطاد نیز نسبت داده شده است)سلمی،    309) الآدمی 

ق(، اختیار این دیدگاه را به ابــن الأنبــاری نســبت   606ق( و فخر رازی )  597ابن جوزی )
(. کــه 673: ص/30: ج1420؛ فخــر رازی،    349: ص4ق، ج1422دهند )ابــن جــوزی،  می
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ار ) شــناس ق(، لغت 328مقصود، ابوبکر ابن الأنباری محمد بن القاســم بــن محمــد بــن بشــّ
 مفسّر، محدّث و از بزرگان نحویان مکتب کوفه است.برجسته، 

توان از برخی قائلان به این دیدگاه تا پایان قرن پــنجم بنا بر آنچه گذشت، فهرست زیر را می
ق( و   309، ابــن عطــاد )ق(  100ق(، طلق بن حبیب )قبــل از    95ارائه نمود: سعید بن جبیر )

 ق( 328ابوبکر ابن الانباری )

 ترجیحات تفسیری    -۴

تر های صــحیحمفسران، توجه به مرجحات تفسیری برای پذیرش دیدگاه  پس از بیان دیدگاه
 در ادامه این مرجحات ارائه می شود. ضروری است.

 فهم آیه از منظر مشافهان و مخاطبان نخستین آن  ۴-۱

پژوهان، درباره مکّی بودنِ سوره جن، هیچ اختلافی نقل نشده است مفسّران و قرآندر میان  
(. و برای مکّی بودن، به محتوا و سیاق سوره استدلال شــده اســت 27-۱/22:  1415)سیوطی،  

نویسان، گروهی از جن با شــنیدن صــوت (. مطابق نقل برخی سیره ۲۰/38:  1417)طباطبایی،  
در نماز شب، در بازگشت ایشان از سفر طائف به مکّه بــه ایشــان ایمــان   تلاوت قرآن پیامبر  

توان تاریخ نزول سوره (. اگر این نقل درست باشد، می422-۱/421تا:  اند )ابن هشام، بیآورده
توجّه به این مجموعه از قــرائن، تردیــدی را بازه زمانی سه سال منتهی به هجرت ارزیابی کرد. با 

 ماند. در مکّی بودن سوره باقی نمی

توجّه داشت که پیش از هجرت، اصولًا »مسجِد بنایی« پدیده رایجی نبوده است.  اکنون باید  
(. ۴/85تا: بنا کرده است )مقدسی، بی  ظاهراً مسجد قبا، نخستین مسجدی است که پیامبر  

مَســاجِد﴾ بــا صــورت جمعــی آن، تبــادر و  بنابراین بین شنوندگان نخستین سوره جن، کلمــه هالر
تعــداد   توان گفت که تا پــیش از هجــرت پیــامبر  انسباقی به مساجد بنایی نداشته است. می

کی مسجد در سراسر جهان وجود داشته است، کــه تنهــا دو مــورد آن بــرای مســلمانان اندبسیار
زیســتند و نخستین شناخته شده بوده اســت: »المســجد الحــرام« در مکــه، کــه در کنــار آن می

تفسیری ابن عباس چنــین اظهــار   گزاردند. در نقل»المسجد الاقصی«، که به سوی آن نماز می
شود که در زمان نزول این آیه، تنها دو مسجد در سراسر جهان وجود داشت. )ن.ک: ابن ابی می

 (.۱۰/3378: 1419حاتم، 
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تر این است که بگوییم تنها دو مسجد بین عموم مؤمنان شــناخته شــده رسد دقیقبه نظر می
و یــاران او گســترش  بود. با این حال، پس از هجرت، ساخت مساجد بنایی از جانب پیامبر 

سوره جن، تنها موردی از وحی الهی است که در آن واژه »مساجد« در سور مکّی   18یافت. آیه  
نتیجه اینکه هیچ استبعادی ندارد که مخاطبان نخستین قــرآن،  1رود.و پیش از هجرت به کار می

بدون نیاز به قرینه، واژه مساجد را ظاهر در مسجد عضوی بدانند. خصوصاً کــه آنــان بــا نمــاز، 
کم بعــد از اند و سوره جن، دســتسجده و وض  اعضای سجود بر زمین، روزانه در ارتباط بوده

 نازل شده است.  گذشت شش یا هفت سال از آغاز دعوت علنی پیامبر 
های تــاریخی و فرهنگــی تــأنیر در حقیقت ادعای نگارنده ایــن اســت کــه زبــان، از مؤلّفــه 

کاربرد و دارای مصادیق محدودی است ممکــن اســت در ای که در یک دوره کمپذیرد و واژهمی
هــای فرهنگــی پرکــاربرد و پرمصــداق گــردد. تبادرهــا و هــای بعــد تبــدیل بــه یکــی از واژهدوره

پذیرند و راه شناخت درســت قــرآن، تــلاش های زبانی از این تحولات فرهنگی تأنیر میانسباق
های مخاطبان و مشافهان قــرآن اســت؛ در غیــر ایــن صــورت، در برای کشف تبادرها و انسباق

شویم. به نظر نگارنده، اینکــه ( میAnachronismeپریشی )تفسیر قرآن، گرفتار مغالطه زمان
اند )مثل: قرطبی، های بعدی، مساجد را ظاهر در مسجد بنایی دانسته مفسّران در سدهای از  پاره

( با همین توضیح قابل تبیین و درک است. البته این نکات بــرای انبــات دیــدگاه ۲۰/21  :1364
توان از آن برای »رف  استبعاد از دیدگاه مسجَد عضــوی« »مسجد عضوی« کافی نیست ولی می

 های بعد« استفاده نمود.مفسّران سدههای و »تبیین و توضیح برخی ظهورگیری 

 تناسب با سیاق  ۴-۲

لا  هِ﴾ با سیاق، نخست باید به تناسب آن بــا فقــره هفــَ مَساجِدَ لِلو درباره تناسب معنای هوَ أَنو الر
عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾ اشاره کرد، که از آن با عنوان سیاق درونی آیه یاد می شــود. در ایــن بــاره دو تَدر

 دیدگاه طرح شده است:

 
سوره جــن نیــز بــر مســجد بنــایی  ۱۸. و بنابراین این استدلال که با استناد به استعمال »مساجد« در سور مدنی، آیه 1

 (.3، مورد ۱۷۸: ۱39۷ضمیر، حمل شود قابل تأمّل است )قس: با استدلالِ عبادی و مرتضوی و روشن
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عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾ با »مسجِد بنایی« تلائم دارد )عبادی و مرتضــوی  دیدگاه اول: فقره هفَلا تَدر
 (.177: 1397ضمیر، و روشن

عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾ با »مسجَد عضوی« تلائم دارد )ملکی میــانجی،  دیدگاه دوم: فقره هفَلا تَدر
 (. ۸۱/196: 1410در مجلسی،  1و پاورقی  215: 1400

از نکات مشترک بین هر دو دیدگاه این است که هر دو قائلند که فقره نخست آیه، تعلیلی بــر 
 فقره دومِ آیه است و گویا حاصل کلام چنین است: »لا تدعوا م  اللّه احداً لأنّ المساجد للّه«. 

اند که معنای ذیل این است که عبادت صرفاً بایــد بــرای قائلان به دیدگاه نخست اشاره کرده
 اند که:خداوند باشد. سپس اظهار داشته 

»حال بر فرض که مصداق کامل دعــوت خــدا )عبــادت خــدا( را ســجده و نمــاز بگیــریم، 
اشکالی ندارد، اما این سجده باید در محل مخصوص خودش واق  شود که مسجد است. پــس 

انــد صــحیح نیســت و در مفسّران معنای مساجد را سجده یا اعضای ســجده گرفته اینکه برخی  
و اند بــین آن دو تفکیــک مفهــومی  واق ، ایشان معنای دعوت را با مسجد یکی کرده و نتوانســته 

 (.177: 1397ضمیر، مصداقی انجام دهند.« )عبادی و مرتضوی و روشن
فهم نگارنده از درک استدلال و حدّ وس  مندرج در این عبــارات قاصــر اســت و بــه همــین 

 جهت برای حفت امانت، عین متن منتقل شد. 
مَســاجِد﴾ را قائلان به دیدگاه دوم به اموری استدلال کرده اند. نخست اینکه اگر بخواهیم هالر

به معنای مسجِد بنایی بگیریم، لازم است یک »فیها« در تقدیر بگیریم: »فلا تدعوا فیها م  اللّه 
التقدیر نسبت به تقدیر اولویّت دارد، دیدگاهِ »مسجَد عضوی« تــرجیح أحداً«، و از آنجا که عدم

شود که از آنجا که اعضای سجده به (. در نتیجه معنا این می215:  1400دارد )ملکی میانجی،  
 نحو اختصاصی از آن خداوند است، بر هیچ کس غیر از خداوند سجده نکنید.

استدلال دیگری که ارائه شده است به این صورت است که ذیل آیه از »شرک عبادی« نهــی 
جا قبــیح اســت و کند، اما قبح شرک عبادی اختصاصی بــه »مســاجد بنــایی« نــدارد و همــه می

بنابراین تفری  »نهی از شرک« بر »اختصاص مساجد بنایی به خداوند« بــه نحــو کــاملی شــکل 
(. اما در نقطه مقابل، اگر »مسجَد عضــوی« در 1، پاورقی  ۸۱/196:  1410گیرد )مجلسی،  نمی
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شود: به جهت اختصاصِ خاصی که اعضای سجده به خداوند نظر گرفته شود، تفری  کامل می
نیــز   المیلالازانق( در    1402دارد، بر غیر خداوند سجده نباید کرد. از کلمات مرحوم طباطبایی )

 اند: تر دانسته آید که با استناد به همین این نکته، قول به مسجَد عضوی را مناسبچنین بر می
یکون المراد بکون مواض  السجود من الإنسان لله اختصاصــها بــه »و الأنسب علی هذا أن  

اختصاصا تشریعیا، و المراد بالدعاد السجد  لکونها أظهر مصادیق العباد  أو الصــلا  بمــا أنهــا 
 (.۲۰/50: 1417تتضمن السجود لله سبحانه« )طباطبایی، 

شــود، عینــاً در همچنین نحوه اتّصال صدر و ذیل آیه به نحــوی کــه در دیــدگاه دوم بیــان می
توان نیز مطرح شده است که در ادامه خواهد آمد. بنابراین نمی نوادر راوندیو  جعفریا روایت 

 چنین روایاتی را »برداشت خارج از سیاق« دانست.
به نظر نگارنده، دو دلیل مذکور )یعنی ترجیحِ عدم تقدیر »فیها« و عدم اختصــاص نهــی از 
شرک به مساجد بنایی( دلایلی قاط  برای کنار گذاشتن نظریّه رقیب نیستند. اولًا، مطابق دیدگاه 
»مسجَد عضوی« هم لازم است یک جار و مجرور، مثل »بها«، در تقدیر گرفت: »فــلا تــدعوا 
بها م  اللّه أحدا«، زیرا بالاخره دو جمله صدر و ذیل نیازمند راب  معنایی هستند. نانیــاً، چنــین 
ف  تقدیرهایی، چه درباره »فیها« و چه درباره »بها«، مؤونه انباتی چندانی ندارد و خــالی از تکلــّ

اند، است. نالثاً، درباره اینکه چرا مساجد بنایی بــه عنــوان ظــرف »نهــی از شــرک« طــرح شــده
توان توجیهات خالی از تکلّفی ارائه داد: اولًا، اینکه ممکن است بگوییم تحقّق شرک عبادی می

عُوا﴾ جا قبیح است اما در مساجد خداوند اقبح است. نانیاً، میهرچند همه  در توان عبارتِ هفَلا تــَ
اش یعنی »خواندن« حمل نمود و آنگاه نتیجه گرفت که خواندن غیر خدا در را به معنای حقیقی

، صــحیح و مطلــوب  مساجد صحیح نیست؛ هرچند در مواض  دیگر ، مثل زیارت امامــان
باشد. »مساجد بنایی« ویژگی خاصی دارند و آن اینکه مختص خواندن خداوند هستند، هرچند 

شــود کــه: »نمــاز بــرای خواندن غیر خداوند »شرک« نباشد. بنابراین آیه بر وزان ایــن جملــه می
خداست، پس در نماز با غیر خدا تخاطب نکنید«. معنای این جمله این نیست که تخاطب بــا 
غیر خدا اصولًا شرک است، بلکه ظرف نماز با ظرف غیر نماز متفاوت است. بنابراین هیچ یک 

 از دو استدلال تمام نیستند. 
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کند، سیاق درونی و بیرونی آیه، با هــر چهــار معنــا تا جایی که فهم ناقصِ نگارنده یاری می
توان صرفاً بــا تلائم دارد و هیچ یک از این معانی مستلزم ناملائمت با سیاق نیست. بنابراین نمی

ها را انبات یا ابطال نمود و برای این منظور باید به سایر قرائن استناد به سیاق، یکی از این دیدگاه
 تفسیری تمسّک جست.

 شأن نزول  ۴-۳

هایی که به سود »مسجِد بنایی« ارائه شده، استدلال به نقلی دربــاره شــأن از جمله استدلال
 (. نقل مذکور چنین است: 177: 1397ضمیر، نزول آیه است )عبادی و مرتضوی و روشن

نِ أَ  مَاعِیلَ بر یَانَ، عَنر إِسر رَانُ، عَنر سُفر ، قَالَ: ننا مِهر د  نُ حُمَیر نَنَا ابر ، عَنر بی»حَدو مُود  ، عَنر مَحر خَالِد 
جِنُّ لِنَ  هِ﴾ قَالَ: قَالَتِ الر مَسَاجِدَ لِلو : هوَأَنو الر ر 

نِ جُبَیر نُ بیسَعِیدِ بر جِدَ، وَنَحــر مَسر تِي الر فَ لَنَا نَأر اللّه: کَیر
هِ فــَ  اجِدَ لِلــو مَســَ : هوَأَنو الر كَ؟ فَنَزَلَتر نُ نَادُونَ عَنر لاَ  وَنَحر هَدُ مَعَكَ الصو فَ نَشر كَ؟ أوَ: کَیر لا نَادُونَ عَنر

عُوا مََ  اللّه أَحَدًا﴾« )طبری،   (.۲3/341: 1422تَدر
 در این باره نکاتی قابل ذکر است:

 سند نقل فوق حتی با مبانی رجالی عامه جدّاً ضعیف است؛
اند پیش از این گذشت که برخی تفاسیر، سعید بن جبیر را قائل به مسجَد عضوی برشــمرده

 (؛۱۰/560: 1372؛ طبرسی، ۴/367: 1415 ؛ واحدی،۱۰/54: 1422)از جمله: نعلبی، 
مفاد این نقل، بیش از آنکه بر مسجِد بنایی دلالت داشته باشد، بر مسجَد موضــعی دلالــت 

 شود که »هرجا سجده کنید آنجا برای خداست«.دارد و مفاد آیه چنین می
 توجّه به نکات یادشده، احتجاج به این نقل قابل پذیرش نیست. با 

 روایات مصادر شیعی  ۴-۴

متعدّدی وجود دارد که معنای »مســاجد« در آیــه شــریفه را در تراث حدیثی امامیّه، روایات  
شود. به نظــر داند و این نکته در بافتارِ بیان احکام فقهی و ظاهری بیان می»مَسجَد عضوی« می

 تأویل و باطن آیه، هستند. رسد که این روایات، در مقام بیان معنای فقهی و ظاهری آیه، و نه می

 نسخه کافی و تهذیب از حدیث حماد بن عیسی   ۴-۴-۱

یکی از مشهورترین احادیــث در »کتــاب الصــلا « دربــاره صحیحه حماد از امام صادق 
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 (۲/۸۱ق:۱۴۰۷؛ طوسی، 312/ 3: ق1407تعلیم نماز است )کلینی، 

هَا  نِ وَ أَنَامِلِ إِبر بَتَیر کر نِ وَ الرُّ یر کَفو ظُم  الر الَ  می »وَ سَجَدَ عَلَی نَمَانِیَةِ أَعر فِ وَ قــَ نر
َ هَةِ وَ الأر جَبر نِ وَ الر لَیر جر الرِّ

هِ  مَساجِدَ لِلو تِي ذَکَرَهَا اللّه فِي کِتَابِهِ فَقَالَ هوَ أَنو الر هَا وَ هِيَ الو جَدُ عَلَیر ضٌ یُسر هَا فَرر عَةٌ مِنر عُوا مََ   سَبر  فَلا تَدر
ضِ سُ  رر

َ فِ عَلَی الأر نر
َ ُ  الأر هَامَانِ وَ وَضر بر ِ

بَتَانِ وَ الإر کر انِ وَ الرُّ کَفو هَةُ وَ الر جَبر ةٌ«. اللّه أَحَداً﴾ وَ هِيَ الر  نو
 شود. در این روایت برای اعضای واجب سجده دقیقاً به آیه شریفه استناد می

 روایت جعفریّات و نوادر راوندی  ۴-۴-۲

اللّه ( و تلخیصــی کــه فضــل155تــا: )ابــن اشــعث، بی جعفریّا مطابق حدیث مذکور در 
چنــین نقــل   (، از امیرالمؤمنین علــی  30تا:  ق( از آن کتاب به دست داده )بی  570راوندی )

 شود:می

نِ أَ  ه بی»عَنر عَلِيِّ بر َ  اللــّ عُوا مــَ در هِ فَلا تــَ مَساجِدَ لِلو لِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی هوَ أَنو الر طَالِب  )ع( فِي قَور
عُو مََ  اللّه أَحَداً.« تَ بِهِ مِنر جَوَارِحِكَ فَلَهُ فَلَا تَدر  أَحَداً﴾ یَقُولُ مَا سَجَدر

وِجاده اســت. بــا ایــن حــال، وجــود ایــن حــدیث در   جعفریّا ،دانیم که نسخة مطبوع  می
 کند. ، مشکل وجاده نسخه را درباره این حدیث حل میراوندیتلخیص 

 به محمد حنفیّه وصیّت امیرالمؤمنین  ۴-۴-۳

ه را ذیــل عنــوان   ق( بخشی از وصیّت امیرالمؤمنین    381)  شیخ صدوق به محمــد حنفیــّ
(. فقره مورد نظــر در 628-۲/626:  1413کند )»باب الفروض علی الجوارح« در فقیه نقل می

 این حدیث، چنین است: 
هَ وَ  وَجــر اجِدِ الر مَســَ ي بِالر نــِ داً﴾ یَعر ه أَحــَ عُوا مََ  اللــّ هِ فَلا تَدر مَساجِدَ لِلو : هوَ أَنو الر  »وَ قَالَ عَزو وَ جَلو

نِ«. هَامَیر بر ِ
نِ وَ الإر بَتَیر کر نِ وَ الرُّ یَدَیر  الر

در مشیخه به این وصیّت، تا حماد بن عیسی خوب است، و سپس با ارسال از   صدوقطریق  
 نقل شده است. امام صادق 

 با ابن ابی دؤاد معتزلی مناظره امام جواد   ۴-۴-۴

 ق( چنین است: 320) عیاشیخبر این مناظره مطابق نقل 
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فــإن    -إني أقول إنهــم أخطئــوا فیــه الســنة  داود و صدیقه بشد  قال: بی »عن زرقان صاحب ابن أ 
فیترك الکف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول   -یکون من مفصل أصول الأصاب  القط  یجب أن 

الوجه و الیدین و الرکبتین و الرجلین، فإذا قطعت یده   -رسول اللّه )ص( السجود علی سبعة أعضاد 
هِ  -من الکرسوع أو المرفق  مَساجِدَ لِلــو ﴾  لم یبق له ید یسجد علیها، و قال اللّه تبارك و تعالی: هوَ أَنو الر

عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾، و ما کان لله لــم یقطــ     -یعني به هذه الأعضاد السبعة التي یسجد علیها هفَلا تَدر
قــال ابــن   -و أمر بقط  ید السارق من مفصل الأصــاب  دون الکــف  -قال: فأعجب المعتصم ذلك 

 ( 319-318/ ۱:  1380و تمنیت أني لم أك حیا.« )عیاشی،   -داود: قامّت قیامتي بی أ 
 نکات زیر درباره حدیث قابل ملاحظه است:

سایر فقیهان حاضــر در مجلــس، ســبک اســتدلالی مشــابهی در ،  پیش از استدلالِ امام  
 اند.استناد به آیات الأحکام ارائه کرده

را نیــز  بسنده نبوده است و حدیثی از رسول خــدا در بیان استدلال خویش، قرآن  امام  
 از مقدّمات استدلال خود قرار داده است.

انــد کــه عیاشی نام شخص را »ابن ابی داود« ذکر کرده است، هرچند محقّقــان اشــاره کرده
 ، پاورقی یکم(.۵۰/۵: 1403»ابن أبی دؤاد« صحیح است )ن.ک: مجلسی، 

هِ﴾، توجّه به رایج بودن دیدگاه »مَسجَد عضوی« بین با   مَســاجِدَ لِلــو مفسّران درباره آیه هوَ أَنو الر
ه دادن بــه اختصــاص هایی کــه ارائــه شــده و  در مقایسه با سایر استدلال  استدلال امام   توجــّ

شود و همین معتصم عباسی را خوش تر محسوب میاعضای سجود به خداوند، استدلالی دقیق
نهادِ قاضــی القضــاتِ بغــداد در اجرای حد، بر خلاف پیش  آمده و موجب عمل به نظر امام  

 شده است.

 هابخش سوم: تحلیل  -۵

،  شود که عبارتند از: دیدگاه شیخ بهاییتر تحلیل و بررسی میهای مهمدیدگاهدر این بخش  
 استعمال لفت در بیش از یک معنا، و دیدگاه مسجد بنایی.

 درباره آیه معناییِ شیخ بهایی دیدگاه تک  ۵-۱

درباره معنــای مســاجد،  توجّه به روایات اوصیا  ق( با    1030مطابق دیدگاهِ شیخ بهایی )
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را منحصراً مسجَد عضوی در توان آیه را ناظر به مساجد بنایی در نظر گرفت و باید آن  دیگر نمی
 نظر گرفت:

»و امّا ما في بع  التّفاسیر من انّ المراد بالمساجد الأماکن المعروفة الّتي یتصلّی فیها فبما 
ه علــیهم أجمعــین«  لا تعویل علیه بعد هذا التّفسیر المنقول عن أصــحاب العصــمة ســلام اللــّ

 (.214: 1390)بهایی، 
مطابق این دیدگاه، استناد به این آیه درباره مساجد بنایی نادرست است و تنها دیدگاه مسجَد 
عضوی درباره آیه پذیرفته است. این دیدگاهِ تفسیریِ شیخ بهایی در بین برخی شارحین حــدیثی 

 جمله: بعد از او نیز مورد قبول گرفته است. از 
 (،۸/109: 1382ق( ) 1081ملامحمدصالح مازندرانی ) -
 (،۱۵/104و   ۷/238: 1404ق( ) 1110محمدباقر مجلسی ) -

 معیار اثباتی استعمال لفظ در اکثر از  معنا  ۵-۲

گفته شد که درباره آیة شریفه، این ادعا وجود دارد که روایات تفسیری ذیل آن، شــاهدی بــر 
 »استعمال لفت در اکثر از معنا« هستند.

شناختی وجود دارد که اختصاصی به آیــه محــل بحــث هــم جا یک بحثِ کلّی روش در این
توانند شاهدی بر »اســتعمال ای از روایات میندارد و آن اینکه اصولًا چگونه روایت یا مجموعه 

 در اکثر از معنا« باشند؟
 مسأله بدین شرح است:مفروضات این 

 را دارد. Bو  Aای، تابِ معناییِ دو معنای فرض بر این است که آیه 
، سه وضــعیّت ممکــن اســت Bو    Aدرباره ترجیح بین دو معنای    Sهر شاهدِ تفسیری مثلِ  

 داشته باشد: 
 ایجاد نماید؛ Aترجیحی به نفِ  معنای 
 ایجاد نماید؛ Bترجیحی به نفِ  معنای 

 ایجاد نکند.  Bو A ترجیحی بین معنای 
و مجموعه شواهد معنایی به نفــِ  معنــای   ASرا با     Aمجموعه شواهد معنایی به نفِ  معنای  



 
 

 

نیم
ان 

ست
 زم

ز و
پایی

م ـ 
شش

ی و
ۀ س

مار
ـ ش

جی 
روی

ی ت
علم

مۀ 
النا

س
140

2
 

 
 

 
 

166 

B را با  BS مقصــود از شــواهدِ تفســیری عبــارت اســت از: »ظهــور بــدوی«، دهیم. نشان مــی
ه«، »شــأن نــزول«، »روایــات تفســیری«، »روایــات »ســیاق«، »مضــامین مــرتب  در کتاب اللــّ

 و تاریخی« و یا هر قرینه تفسیری مرتب  دیگر.موضوعی«، »قرائن علمی 
توان قائل به این شد کــه برقرار باشد می  BSو    ASسؤال این است که اگر چه شرایطی درباره  

 اند؟شواهد، نظریّه »استعمال لفت در اکثر از معنا« را تأیید کرده
است. مقصود از وصفِ   BSو    ASرسد، پُر بودنِ هر دو مجموعة  پاسخ بدوی که به ذهن می

ای از شواهد این است که آن مجموعه شواهد، وضعیّتی داشته باشــند »پُر بودن« برای مجموعه 
که در مجموع، ارزش معرفتی درخور و قابل توجّهی ایجاد نمایند و در فــرضِ نبــود شــواهد بــر 

 کننده معنای مدنظر باشند. خلاف، انبات
 توان ادعا کرد که:، میBSپُر باشد و هم  ASحال اگر هم 
کننده اســتعمال ، انباتBSاست و    Aکننده استعمال لفت در معنای  ، انباتASادعای یکم:  

توان استعمال لفــت در هــر دو معنــا را انبــات نمــود است. پس در مجموع می  Bلفت در معنای  
 )رویکرد استعمال در اکثر از معنا(.

 اما در این بین، ادعای دیگری هم ممکن است طرح شود:
است و با فرضِ پُر بودنِ   Aگرِ معنای  ، در فرضِ نبودِ قرائن، بر خلاف انباتASادعای دوم:  

BS  کننده دانســت. در حقیقــت، در اینجــا بــا تعــارضِ شــواهدِ توان الزاماً آن را انباتدیگر نمی
 تفسیری مواجه هستیم )رویکرد تعارض تفسیری(.

حال، سؤال این است که چه ترجیحی به سودِ ادعای یکم در مقابل ادعای دوم وجــود دارد؟ 
یــابی نیســت و در ابــواب گونــاگونِ اعتقــادی، شناسی، پدیده نادر و کمپدیده تعارض در اسلام

شود. بنابراین، اینکه ای پربسامد و پرتکرار محسوب میاخلاقی، فقهی، علمی، تاریخی، پدیده
 رویکردِ تعارض تفسیری را در این مقام، انتخاب کنیم چندان دور از ذهن و نامتعارف نیست. 

توان برای رویکردِ استعمال لفت در اکثر از معنا چنین استدلال کرد که »الجمــ  مهمــا نمی
ف أمکن أولی من الطرح«، زیرا قاعده مزبور در فرض تمامیّت، ناظر به جم  های خالی از تکلــّ

هــای تــوان جم های متکلّفانه یــا نامتعــارف. پــس بــا ایــن قاعــده نمیو متعارف است نه جم 
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های دلالیِ مبتنی بر استعمال لفت در اکثــر های تبرّعی، را تقریر کرد. جم غیرعرفی، مثل جم 
 از معنا هم عرفی و متعارف نیست. 
های دلالیِ مبتنی بر استعمال لفت در اکثر از معنا در عــرف ممکن است ادعا شود که جم 

یشــید کــه ایــن متعــارف بــودن، چگونــه اند  متعارف است. اما باید به این  روایات اهل بیت
ای از مفــرداتِ تفســیری کــه هــر یــک از آن مفــردات کشف شده است؟ با ارجاع بــه مجموعــه 

تواند با رویکردِ تعارض تفسیری هم بــه نحــو معقــول و خردپســند بررســی شــود؟ از اینجــا می
شود که ادعای مذکور بر یک دورِ معرفتی استوار است و راهی بــرای بیــرون رانــدنِ مشخص می

 تئوریِ رقیب، یعنی رویکرد تعارض تفسیری، ندارد. 

 به نظر نگارنده، سه راه حل واقعی برای انبات استعمال لفت در اکثر از معنا وجود دارد:
کیــداً پــر باشــند و  BSو  ASتعارضی نامتعارف باشد. به عنوان مثال، اگر   BSو    ASتعارضِ   أ

هــای نامتعــارف را مئونــه انبــاتیِ جم   BSو    ASهم متنافر نباشند، پُر بودنِ اکیــدِ    Bو    Aمعنای  
کننــده اســتعمال لفــت در را در کنار هــم، انبات BSو  ASتوانیم دو مجموعه  آورد و میفراهم می

قــدر قــوی اکثر از معنا دانست. مقصود از قیدِ »اکیداً پُر« این است که این مجموعهِ شواهد، آن
 پوشی کرد.ها چشمباشند که نتوان از آن

داشته باشــد.   Bو    Aیک شاهدِ تفسیری، مستقیماً دلالت بر استعمال لفت در هر دو معنای  
 در آیه جاری است. Bو  Aمثلًا روایت تفسیری بیان کند که هر دو معنای 

در باب اوصاف قرآن کریم، ارائه شوند که نشــان بدهنــد دلایل دیگری، مثلًا دلایلی کلامی  
 صرف اینکه آیه تاب تفسیری دو معنا را دارد برای استعمال در اکثر از معنا کافی است.

مسأله این است کــه حل سوم، موضوعِ مقاله حاضر نیست. در مقاله حاضر بررسی و نقد راه
سوره جن، دلالتی بر استعمال لفت در اکثر از معنا دارند یا   18آیا روایات تفسیری ذیل آیه شریفه 

خیر؟. بنابراین، این راه حتی اگر درست هم باشد ارتباطی با مسأله پــژوهش حاضــر نــدارد. راه 
جا کارآمد نیست. زیرا هیچ یک از روایات محل بحث، مستقیماً دلالــت بــر حل دوم نیز در این

ماند راه حل اول است. اما استفاده از استعمال لفت در اکثر از معنا ندارد. تنها راهی که باقی می
دو جمله اینکه لازم اســت شــواهدِ تفســیریِ هــر  راه حلِ نخست، مشروط به شروطی است. از  
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دیدگاه، اکیداً پُر باشند. به همین مناسبت، لازم است قرائنی را بررسی کنیم که بــه ســودِ تفســیرِ 
 مساجدِ بنایی در آیه شریفه در دست است.

 قرائنی به سود دیدگاه مسجِد بنایی  ۵-۳

 توان اشاره کرد:درباره قرائن دیدگاهِ مسجِد بنایی، به مواردی می

 روایتِ کنزالفوائدِ کراجکی  ۵-۳-۱

ضــمن   كنلالاز الفوائلالادق( در کتــاب    449ابوالفتح محمد بن علــی الکراجکــی الطرابلســی )
چنــین  حدیثی با مضامین اخلاق و مواعت، به سند متّصل تا یونس بن یعقوب از امام صادق 

 کند: نقل می
اجِدِ وَ مَ » مَســَ قو الر مَ اللّه تَعَالَی حــَ رِي یَا یُونُسُ لِمَ عَظو جِدَ، أَ تَدر مَسر رِ الر عُونٌ مَنر لَمر یُوَقِّ عُونٌ مَلر لر

ارَی إِذَ  صــَ ودُ وَ النو یَهــُ عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾ کَانَتِ الر هِ فَلا تَدر مَساجِدَ لِلو زَلَ هَذِهِ الآریَةَ هوَ أَنَ الر وا أَنر ا دَخَلــُ
دَه بــُ دَ اللّه فِیهَا وَ یَعر هُ أَنر یُوَحِّ حَانَهُ نَبِیو رَکُوا بِاللّه تَعَالَی فَأَمَرَ اللّه سُبر -۱/150:  1410« )کَنَائِسَهُمر أَشر

151 .) 
ای از ملاحظات قابل پذیرش اســت و دلالــت آن بــر حدیث فوق از نظر سندی با مجموعه 

مسجد بنایی نیز روشن است و عبارت مذکور در حدیث، الفاظی نزدیک به عبارت مقاتــل بــن 
ق(   118شده از قتاده بن دعامــة السدوســی )( و دیدگاه نقل۴/464:  1423ق( )  150سلیمان )
 باره دارد که احتمالًا منشأ واحدی داشته باشند. ( در این۲9/74: 1412)طبری، 

 دعای ورود به مسجد  ۵-۳-۲

 کند: ق( در تفسیرش، چنین نقل می 671محمد بن احمد قرطبی )
اس  عَنِ النو  نِ عَبو اكُ عَنِ ابر حو مَ بی»رَوَی الضو دو جِدَ قــَ مَسر مَ: کَانَ إِذَا دَخَلَ الر هِ وَسَلو ی اللّه عَلَیر صَلو

دُكَ  ــر ا عَب ــَ ــمو أَن داً﴾ اللّه ــَ ه أَح ــّ َ  الل ــَ عُوا م در ــَ لا ت ــَ هِ ف ــو ــاجِدَ لِل مَس الَ: هوَأَنو الر ــَ ی. وَق ــَ ن یُمر هُ الر ــَ ل رِجر
 (۲۰/22: 1364وَزَائِرُكَ.«)

جستجوهای نگارنده در کتب حدیثی، فقهی و تفسیریِ عامه و خاصه برای یافتن این نقل در 
تر به نتیجه نرسید. بنابراین مشخص نیست قرطبی این دعا را از کجا و کدام مصدر مناب  قدیمی

 کند.نقل می
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مــذهب در ق( از فقیهان بزرگ شــافعی    406همچنین ابوبکر محمد بن الحسن بن فورک )
 کند: تفسیر چنین نقل می

ه  ه لا ادعــوا مــ  اللــّ »قال الحسن: من السنة إذا دخل أحد المســجد أن یقــول لا إلــه إلا اللــّ
 (.3/63: 1430أحدا.« )ابن فورک، 

( و ۱۰/155تــا:  کند )طوســی، بیق( در تبیان، همین عبارت را نقل می  460شیخ طوسی )
کند که او این مطالب را از تفسیر ترتیب مطالب او در این مطلب و مطالب قبل از آن، تداعی می

کنــد کــه ابن فورک اخذ کرده است، با این حال، نقل دیگری از این عبارت را فخر رازی ذکر می
 دیگر دلالتی بر مقصود ندارد: 

عُوا  »قال الحسن: من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن یقول لا إله إلا اللّه لأن قوله: هفَلا تَدر
 (.3۰/674: 1420مََ  اللّه أَحَداً﴾ في ضمنه أمر بذکر اللّه و بدعائه.« )فخر رازی، 

لا  بنا بر این نقل، تنها گفتن »لا إله إلا اللّه« هنگام ورود به مسجد ســنّت اســت و فقــره هفــَ
عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾ دلیلی است که قائل به آن تمسّک جسته است. در مجموع، این دعا هم بــه  تَدر

 جهت سند و هم به جهت نسخه محل تردید است.

 روی روایت مناظره امام جواد  مشکلاتی پیش  -۶

جا ابتــدا بــه طــرح چهــار اشــکال درباره روایت مناظره، اشکالاتی قابل طرح است. در این
 ها ارائه کنیم:پرداخته و سپس تلاش خواهیم نمود پاسخی برای این اشکال

 اشکال حدّ دوم  ۶-۱

توان طرح کرد این اســت کــه مطــابق اجمــاع ترین اشکالی که درباره روایت مناظره میمهم
(، و 9/121:  1388)ابن قدامــه،    1( و اجماع تقریبی اهل سنت۴۱/533:  1404امامیّه )نجفی،  

-۲۸/251: 1409از ابواب حدّ سرقت در: حر عاملی،  5و    4اتّفاق روایات امامیّه )ن.ک: باب  
گــردد و (، در حدّ سرقت دوم )سرقت مجدد پس از قطــ  دســت(، پــای ســارق قطــ  می260

 
. تنها کسی که به عنوان مخالف این حکم ذکر شده است، عطاد است که قائل به قطــ  دســت چــپ در ســرقت دوم 1

 .9/۱۲۱: ۱3۸۸است. ن.ک: ابن قدامه، 
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شــده رود. این در تنافی با حد وس  استدلال مطرح انگشت شست پا هم در این میان از بین می
در روایت مناظره: »ما کان لله لم یقط « است، زیرا انگشت شست پا از مساجد عضوی است. 

 نامیم.این اشکال را »اشکال حدّ دوم« می
 اند:های مختلفی ارائه کردهدر واکنش به این اشکال، دانشوران رویکرد

)خــویی،   1  اند.برخی روایت مناظره را از نظر سند ضعیف و آن را غیر قابــل اســتناد دانســته 
(، و گاهی علاوه بر ضعف سند، به اعراض اصــحاب ۵/3۵:  1412؛ روحانی،  ۱۵/124:  1418

 (.۲/248: 1421نیز اشاره شده است، که به منزله پذیرش اشکال است )اراکی، 
فقهــی مخــالفین   -های تفســیری برخی روایت را در مقام اسکات خصم و احتجاج به شیوه 

؛ ۸/275و  ۶/314: 1418اند، نه استدلال حقیقی )خمینــی، برای انبات حدّ سرقت اول دانسته 
 (.100-99/ ۱: 1412لنگرودی، 

هایی جم  نمایند. مثلًا این احتمال را طــرح اند بین این دو نکته به صورتبرخی سعی کرده
شــود ولــی بــا تکــرار ســرقت، اند که در سرقت اول، حرمتِ مساجدِ سارق، نگه داشته میکرده

تَقِمُ  سارق این رأفت الهی درباره مساجدش را هتک کرده و بنابراین متقابلًا از باب هوَ مَنر عادَ فَیَنر
هُ﴾ )مائده:   : 1426الغطاد، شــود )کاشــف( حق مساجدش در سرقت دوم رعایت نمی95اللّه مِنر

تــوان بــه خــاطر اند که مساجد از آن خداست و نمی(، و یا این احتمال را طرح کرده101-103
اللّه را کنار گذاشت؛ اما خداوند در حــدّ ســرقت الناس )که در سرقت اول ضای  شده( حقحق

 (.249-۲/248: 1421دوم از حق خویش چشم پوشیده است )اراکی، 
راهِ متصوّر دیگر این است که قائل به عدم قط  انگشت بزرگ پا در حدّ سرقت دوم بشــویم. 

جل فعندنا   تبیانطوسی در تفسیر    عبارتی غریب از شیخ در این زمینه نقل شده است: »و أما الرِّ
(. با ایــن 3/517تا، تقط  الأصاب  الأربعة من مش  القدم و یترك الإبهام و العقب« )طوسی، بی

 خلالا ف( و  ۸/35:  1387)طوســی،  مبسو  حال، فتاوای صریح شیخ در سایر کتب او همچون  

 
محتمل ندانسته و بنابراین تشبّث به ضعف سندی را   . در نقطه مقابل، برخی صدور چنین مضمونی را از غیر امام1

(. گفتنی است ضعف سند روایت، هم به جهــت ارســال اســت و ۱/373:  1405اند )خوانساری،  پذیر ندانستهامکان
 آید دوستِ نزدیک ابن ابی دؤاد بوده است.هم مجهول بودنِ زرقان، که از روایت برمی
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 است.  تبیان( بر خلاف عبارت ۵/437: ب، 1407)طوسی،
کنــد، لازم شناسی تفسیری به روایــتِ منــاظره اســتدلال میبه هر روی، هر کس برای سبک

هــای »اول« و »دوم«، امکــان است راهِ رفِ  اشکال یادشده را نیز توضیح دهد. در ایــن بــین، راه
 برند.شناسی تفسیری از بین میاستدلال به روایتِ مناظره را برای کشف سبک

 18درباره راه »سوم« نیز مناقشاتی وجود دارد. مناقشه اصلی این است که اســتدلال بــه آیــه  
کند که آن ضواب  از جایی دیگر، غیر از مــتن آیــه، اســتفاده سوره جن را محدود به ضوابطی می

اند، به صورتی که اگر ما آن ضواب  دیگر را بدانیم دیگر نیاز به استدلال به این آیه نخواهیم شده
ای از کدام یک از حقوق خــویش داشت. ضواب  مذکور عبارتند از اینکه خداوند در چه مرحله 

شود، زیرا در سرقت اول ای از هتک، مستلزم قط  مَسجَد میگذرد و یا اینکه دقیقاً چه درجه می
هم سارق، حرمت مَسجَد را هتک کرده و با آن دست به سرقت زده است، و خداوند در همــین 

 پوشی نماید.تواند از حقوق خویش چشممورد هم می
به بیان دیگر، راه حل سوم با هدف ایجاد سازگاری بین »ما کان لله لم یقط « و حدّ ســرقت 
دوم، سعی در طرح ضوابطی برای استفاده از »ما کان لله لم یقط « دارد. اما این ضــواب ، مثــل 

شــود، از علــمِ مــا بــه ای از هتک موجب صرف نظر خداوند از حق خویش میاینکه چه درجه 
اند و این یعنی ضوابِ  استناد به »ما به دست آمدهمسأله قط ، در سنت پیامبر جواب درست  

آید، و در فــرض علــم بــه مسأله به دست میکان لله لم یقط « متأخّر از علم ما به جواب نهایی 
مانــد، مگــر در مقــام ارائــه تــوجیهی جواب نهایی مسأله، اصولًا نیازی به استناد به آیه باقی نمی

 محدود برای آنچه از پیش معلوم است. 

های تر، لازم است بین دو گونه از استدلال تفکیک قائل شویم: »استدلالبرای توضیح بیش
 ساز«.های توجیه ساز« و »استدلالنتیجه 

هایی که در خلالِ آن، یکی از مجهــولاتِ ساز عبارتند از استدلالهای نتیجه استدلال  الف(
ها، شود. ایــن اســتدلالشود، رف  میما با استناد به معلوماتی که در مقدّمات استدلال ارائه می

 زا هستند و نتیجه استدلال پیش از استدلال، معلوم و مفروض نیست. معرفت
هایی کــه نتیجــه از پــیش معلــوم اســت و ساز عبارتند از اســتدلالهای توجیه استدلال  ب(

معلــوم اســت. در حقیقــت ایــن پرداز در مقــامِ توضــیح و تبیــین نظــری آن نتیجــه از پیشنظریّه 
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پردازند که پس از وقوعِ یــک رخــداد، ســعی در تبیــین آن رخــداد ها به ارائه دلایلی میاستدلال
های های صرفی و نحوی در ادبیات عرب که سعی در توجیهِ استعمالدارند. بسیاری از استدلال

 واق  شده زبان عربی دارند، از همین سنخ هستند. 
ســاز، نتیجــه، های توجیه سازد و در استدلالساز، توجیه، نتیجه را میهای نتیجه در استدلال

 سازد. توجیه را می
سوره جن را شکل  18های مطرح شده در راهِ سوم، اگر بخواهند ضواب  استناد به آیه احتمال

کاهند. در این صورت، راهِ سوم نیــز ساز فرو میدهند، استناد به آین آیه را به یک استدلالِ توجیه 
توان از شناسی تفسیری باشد، و حداکثر چیزی که میتواند مستند مناسبی برای سبکدیگر نمی

ســاز اســتفاده از قرآن کــریم بــا رویکــردِ توجیه   ائمّه روایت مناظره استفاده کرد این است که  
کردند نه اینکه نتایج مطلــوب را اند، و این یعنی قرآن را در پرتوِ نتایج مطلوب تفسیر میکردهمی

اند، بلکــه ایــن از تفسیر قرآن بدست بیاورند. در این فرض، نتایج اصولًا از قرآن استفاده نشــده
 قرآن است که بر نتایج معطوف شده است.

برای فرار از این مناقشه، ممکن است برای توجیه اســتفاده امــام از آیــه، بــه علــم ایشــان بــه 
 های باطنی قرآن استناد داده شود. لایه 

 اشکال عدم نظارت  ۶-۲

( نــاظر بــه آیــه حــدّ ســرقت 18این اشکال، عبارت است از اینکه اصولًا آیه مساجد )جن:  
( نیست. نتیجه آیه مساجد این است که اعضای سجود، اختصاص به خداوند دارند 38)مائده:  

و بنابراین تنها باید خداوند را با این اعضا عبادت نمود. امــا اینکــه ایــن اعضــا نبایــد بــه جهــت 
گردد و آیه مساجد، نظارتِ تفســیریّه دیگری، مثل کیفر سرقت، قط  شود از این آیه استفاده نمی

هم به آیه حدّ سرقت ندارد. بنابراین نحوه استنباط گزاره کلّی »ما کان لله لم یقطــ « از ایــن آیــه 
 روشن نیست.

 اشکالِ مسجَدیّت انگشتان  ۶-۳

مطابق دیدگاه مشهور، تمام کف دست و انگشتان در هنگام سجود واجب است روی زمین 
شوند. بنابراین، قطــ  انگشــتان قرار بگیرد و با این حساب، انگشتان نیز از مساجد محسوب می
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 گیرد. نیز همانند قط  کف دست، با »ما کان لله لم یقط « در تعارض قرار می
 گیری ممکن است:در واکنش به این اشکال، چند موض 

مقصود از عبارت »ما کان لله لم یقط « این است که »ما کان لله لم یقط  کلــه«. بنــابراین 
 قط  بخشی از مساجد اشکال ندارد.

اصولًا وض  انگشتان بر زمین در هنگام سجود واجب نیست، و تنها کف دست و شست را 
 باید بر زمین نهاد. می

 پاسخ به اشکالات یادشده  -۷

توجّه داشت که تمام اشکالات یادشده، به فقره »ما کان لله لم یقطــ « پیش از هر چیز باید  
کنند. مطابق روایت، ماجرا از این گردند و سایر فقرات روایت مناظره مشکلی ایجاد نمیباز می

 قرار بوده که:
در مجلس معتصم، سؤالی درباره محدوده قط  دست طرح شده است. فقیهــان حاضــر در 

های واژه »ید« در قــرآن کــریم، محــدوده قطــ  را اند با تکیه بر سایر استعمالجلسه تلاش کرده
وهِکُمر وَ  حُوا بِوُجــُ ســَ تعیین کنند. مثلًا ابن أبی دؤاد با استناد بــه اســتعمال یــد در آیــه تــیمم هفَامر

دِ  نهاد کرده که دست باید از مچ دست قط  شود. دیگرانی با استناد به اســتعمال یــد ﴾ پیشیکمر أَیر
دِ  مَرافِقِ﴾ پیشدر آیه هوَ أَیر اند که دست باید از آرنج قط  شود: »دل ذلك علی نهاد کردهیکمر إِلَی الر

ه بــه أن حد الید هو المرفق«. بنابراین موضــوع پرســش، معناشناســی »یــد« خصوصــاً بــا   توجــّ
 استعمالات »ید« در قرآن کریم است. 

شوند. ایشان بعد از اینکه فتوای صحیح را بیان وارد بحث می  پس از اصرار معتصم، امام  
کنند: »قال: و ما الحجة في ذلك قــال: قــول اشاره می  اللّه  کنند، نخست به حدیث رسول می

الوجه و الیدین و الرکبتین و الرجلین، فإذا قطعــت   -رسول اللّه )ص( السجود علی سبعة أعضاد
لم یبق له ید یسجد علیها«. حدّ وس  این استدلال این اســت کــه   -یده من الکرسوع أو المرفق

 باید دستی برای سجده انسان باقی بماند.

 18کنند که این اعضای سجود، همان مســاجدّی اســت کــه در آیــه اشاره می سپس امام 
هِ﴾ یعني به هذه الأعضاد  مَساجِدَ لِلو سوره جن ذکر شده است: »و قال اللّه تبارك و تعالی: هوَ أَنو الر
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عُوا مََ  اللّه أَحَداً﴾« و در نهایت آخرین جمله همین اســت کــه  السبعة التي یسجد علیها هفَلا تَدر
 »و ما کان لله لم یقط «.

در فقره »ما کان لله لم یقط « یک ظرافت معنایی وجود دارد و آن استفاده از صــیغه ماضــی 
شــد، ظهــور »لم یقط « به جای صیغه مضارع »لا یقط « است. اگر صیغه مضارع استفاده می

جهت عبارت در بیان یک قاعده فقهی بــود کــه در نتیجــه آن، هــیچ یــک از مســاجدِ انســان بــه 
شان به خداوند نباید قط  شوند. اما اســتفاده از صــیغه ماضــی ایــن ظهــور را ایجــاد اختصاص

در مقام اخبــار از   کند که »آنچه به خداوند اختصاص دارد، قط  نشده است«. گویا امام  می
این نکته هستند که اراده تشریعی خداوند به قط  مساجدّی که برای او و عبادت او هستند تعلق 
ی کــرد،  نگرفته است و اختصاص این اعضا به خدا و عبادت او را نباید به مثابه علّت حکم تلقــّ

و را به مثابه حکمت حکم تلقّی نمود. بنابراین هم متعارف بودن کــلام امــام   توان آنبلکه می
شــود. بنــابراین احالــه های دیگر نمیبلاغت آن محفوق است و هم مستلزم تخصیص و تعمیم

افــرادی  های باطنی در تبیین حدیث ضرورتی ندارد، خصوصاً که مخاطب امام  دادن به جنبه 
نیستند که متعبّد به بیانات ایشان باشند و اعجاب معتصم هم ناشی از همــین درک متعــارف در 

 است.  کلام امام 
از یک ارتکاز موجود در ذهــن فقیهــان اســتفاده نمــوده و آن   توان گفت امام  همچنین می

اینکه اجرای حدّ شرعی بنا نیست اختلالی در عبادات و وظایف شرعی مکلّف بــه وجــود آورد. 
این ارتکاز، نکته درستی است و در روایات فراوانی مورد تصریح نیــز قــرار گرفتــه اســت. مــثلًا 
درباره حکمت اکتفا به قط  چهار انگشت سارق یا قط  نشــدن دو دســت او در ســرقت دوم بــه 

؛ 4و   3، رقــم  223-۷/222:  1407امکان تحصیل طهارت برای او اشاره شده است )کلینــی،  
( و یا درباره قط  نشدن پاشنه پا در حــدّ دوم ســرقت گفتــه 2و    1، رقم  ۲/536:  1385صدوق،  

رَكُ مِنر قَدَمِهِ مَا ي« )کلینــی،  شده که »یُتر لِّ هِ وَ یُصــَ ؛ صــدوق، 17، رقــم ۷/225: 1407یَقُومُ عَلَیــر
( و یا درباره عدم قط  کف دست در حدّ اول سرقت گفته شده که »وَ 5127، رقم  ۴/69:  1413

لَاِ « )کلینــی، همــان؛ صــدوق،  هُ لِلصــو هــَ ا وَجر لُ بِهــَ ســِ لَاِ  وَ یَغر هَا فِي الصو تَمِدُ عَلَیر هَامُ یَعر بر ِ
رَكُ الإر تُتر

های محــدود بــودنِ حــدود کم یکی از حکمتشود که دستهمان(. از این روایات استفاده می
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این است که به وظایف شرعی مکلّف اختلال ایجاد نشود و این مطلب موافق با ارتکــاز اســت. 
مؤنّر بوده باشــد و عبــارت »مــا  بعید نیست که این ارتکاز نیز در پذیرش استدلال امام جواد 

 کان لله لم یقط « هم بیانی برای همین حکمت ارتکازی باشد. 

 گیرینتیجه

 آید:از آنچه در مقاله گذشت نتایج حاضر به دست می
های کهن تفسیری درباره آیه اســت کــه اختیــار آن دیدگاه »مسجَد عضوی«، یکی از دیدگاه

شناســان و ادیبــان در مفسّران، لغتمتعدّدی از کلمات  اختصاصی به امامیّه ندارد، بلکه شواهد  
انــد. ایــن دیــدگاه، پنج قرن نخست قابل ارائه است که این دیدگاه را به مثابه قول مختــار برگزیده

شواهد قابل توجّهی در روایات امامیّه دارد. روایــاتی کــه در فضــای احکــام فقهــی هســتند و از 
گردد. در نقطــه که روایات باطنی عمدّتاً از آنان نقل میاند نه از کسانیفقهای اصحاب نقل شده

ها توجّه به تحلیلکنند. با  مقابل، شواهدی نه چندان قوی از دیدگاهِ »مسجد بنایی« حمایت می
مســأله و شروطی که برای انباتِ »استعمال لفت در اکثــر از معنــا« گذشــت، وضــعیّت شــواهد 

بهــایی   معناییِ شــیخحاضره به نحوی نیست که این شرای  را برآورده نماید. بنابراین دیدگاهِ تک

 های مهم درباره آیه است.یکی از دیدگاه 
در مجلس معتصم، اولًا، استدلال به سنّت است و نانیــاً، مبتنــی بــر   استدلال امام جواد

ت پــذیرش  درک متعارف مخاطبان حاضر در مجلس بــوده اســت. مخاطبــان آن هــم در موقعیــّ
توان بــدون ارجــاع بــه غیــب و را میاند. استدلال امام  نبودهنکات غیبی و تعبّدی از امام  

باطن، تبیین کرد و توضیح داد. عبارت »ما کان لله لم یقط « در حدیث به مثابه حکمت حکــم 
گــردد کــه دیــدگاه درســت مطرح است و در این صورت، مطلبی موافق ارتکاز از آیه استفاده می

هــای کند. در عین اینکه این حکمــت هماننــد ســایر حکمتدرباره محدوده قط  را تقریب می
 مذکور در کتاب و سنّت، امکان تعمیم و تخصیص ندارد.

این روایت نه مستلزم دیدگاه تفسیر تقطیعی حداکثری است و نه تفسیر تقطیعی معتدل، زیرا 
اصولًا تقطیعی در استفاده از آیه رخ نداده است. همچنین مســتلزم تفســیر خــارج از ســیاق نیــز 

در این آیــه، اصــولًا بــه  نیست، کما اینکه شاهدی به نف  تفسیر قرآن به قرآن هم نیست. امام 
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اند، بلکــه بــه یــک مســألة فقهــی، یعنــی حــدّ قطــ  در ســرقت، تفسیر آیه حدّ سرقت نپرداخته 
اند بدون اینکه مدّعی باشند مطالب بیان شده از جانب ایشان، تفسیر آیــه حــدّ ســرقت پرداخته 

نمایــد، زیــرا را به تفسیر تبــدیل نمی  است. صرف ارتباط موضوعی دو مسأله، استدلال امام  
اصولا ممکن است بگوییم آیه سرقت را از جهت محدوده قط  در مقام بیان نیست. بنابراین این 

تسامح، این را هم بــه   توان دانست. در فرض اینکه با کمیروایت را تفسیر قرآن به قرآن نیز نمی
بســندگی دانســت، زیــرا توان آن را مؤیّد قرآننوعی تفسیر قرآن به قرآن بدانیم، به هیچ وجه نمی

 است. اللّه متّکی به حدیثِ رسول  بخش نخست از استدلال امام 

 منابع

 قرآن کریم. .1
عربســتان   تفسلالایر القلالارآن العظلالایم.ق(.  1419ابن ابی حــاتم، عبــدالرّحمن بــن محمــد ) .2

 سعودی: مکتبة نزّار مصطفی الباز، الطبعة الأولی.
 . تهران: مکتبة النینوی الحدیثة، چاپ اول. الجعفریا  تا(.  ابن اشعث، محمد بن محمد )بی  .3
بیــروت:  نزهة الألباء فی طبقلالاا  الأدبلالااء.ق(. 1424ابن انباری، عبدالرّحمن بن محمد ) .4

 المکتبة العصریّة، الطبعة الأولی.
. بیــروت: زاد المسلالایر فلالای عللالام التفسلالایرق(.  1422ابن جوزی، عبدالرّحمن بــن علــی ) .5

 دارالکتاب العربی، الطبعة الأولی.
. قــاهر : الوجوه و النظائر لألفاظ كتاب اللهّ العزیزتا(. ابن دامغانی، حسین بن محمد )بی .6

 وزار  الأوقاف، لجنة إحیاد التراث الإسلامی، الطبعة الأولی.
 . قم: علامه، چاپ اول.طالبمناقب آل أبیق(. 1379ابن شهرآشوب ) .۷

ســعودی: جامعــة أم القــری،   تفسیر ابن فورک.ق(.  1430ابن فورک، محمد بن الحسن ) .8
 الطبعة الأولی.

 قاهر : مکتبة القاهر ، الطبعة الأولی. المغنی.ق(. 1388ابن قدامه، عبداللّه بن احمد ) .9
. بیــروت: دارالکتــب تفسلالایر القلالارآن العظلالایمق(.  1419ابن کثیر، اسماعیل بــن عمــر ) .10

 العلمیّة، منشورات محمد علی بیضون، الطبعة الأولی.



177 
 

 
 

 

بک
س

مان
 اما

سیر
 تف

سی
شنا

 ؛
واد  

م ج
 اما

ظره
منا

 
قت

سر
حدّ 

ضع 
 مو

یین
 تع

ون
رام

پی
  

... 

 بیروت: دارالفکر، الطبعة الأولی. البدایة و النّهایة.ق(. 1407ــــــــــــــــــــــ ) .11
 بیروت: دارالمعرفة، الطبعة الأولی. السیرة النبویّة.تا(. ابن هشام، عبدالملک )بی .12

 ، چاپ اول.قم: دفتر آیةاللّه اراکی  كتاب الص ة.ق(. 1421اراکی، محمدعلی ) .۱3

تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایــران،  كتاب الماء.ش(. 1387ازدی، عبداللّه بن محمد ) .14
 و مکمل، چاپ اول. مؤسّسه مطالعات تاریخ پزشکی، طبّ اسلامی

بیروت: دار احیاد التــراث العربــی،   تهذیب اللغة.ق(.  1421ازهری، محمد بن احمد ) .15
 الطبعة الأولی.

. بیــروت: المحرّر اللالاوجیز فلالای تفسلالایر الکتلالااب العزیلالازق(.  1422اندلسی، ابن عطیه ) .16
 دارالکتب العلمیّة، الطبعة الأولی.

پهوهی قرآنی: درآمدی بر مبلالاانی نظلالاری آیلالاا  فقه ش(.  1380ایازی، سیدمحمدعلی ) .17
 . قم: بوستان کتاب، چاپ اول.الأحکا 

تا »الف«(. صحیح البخاری. بیــروت: دار ابــن کثیــر، بخاری، محمد بن اسماعیل )بی .18
 الیمامة، الطبعة الأولی.

الــدکن: دار المعــارف -. حیــدرآبادالتاریخ الکبیلالارتا »ب«(.  ــــــــــــــــــــــ )بی .19
 العثمانیّة، الطبعة الأولی.

 قم: دارالکتب الإسلامیّة، چاپ اول. المحاسن.ق(. 1371برقی، احمد بن محمد ) .20
. قم: دفتر انتشارات تقریرا  بحث السیّد البروجردیق(.  1416بروجردی، سیدحسین ) .21

 اسلامی، چاپ اول.
ور.تا(. بقاعی، ابراهیم بن عمر )بی .22 قــاهره: دار  نظلالام اللالادّرر فلالای تناسلالاب الآیلالاا  و السلالاّ

 الکتاب الاسلامی، الطبعة الأولی.
بیروت: دار احیاد  معالم التنزیل فی تفسیر القرآن.ق(. 1420بغوی، حسین بن مسعود ) .23

 التراث العربی، الطبعة الأولی.
فروشی . قم: کتابالحبل المتین فی احکا  الدّینق(.  1390بهایی، محمد بن حسین ) .24

 بصیرتی، چاپ اول.
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 قم: جامعه مدرسین، چاپ اول. الأربعون حدیثا.ق(.  1431ــــــــــــــــــــــ ) .25
. «ش(. »بازتاب فقه شافعی در کتاب خلاف شیخ طوسی1380تبرّائیان، محمدحسن ) .26

 .1پژوهش دینی، ش
بیــروت: دار   الکشف و البیان عن تفسلالایر القلالارآن.ق(.  1422نعلبی، احمد بن ابراهیم ) .27

 إحیاد التراث العربی، الطبعة الأولی.
 بیروت: دارالکتب العلمیّة، الطبعة الأولی.   كتاب الحیوان. ق(.  1424جاحت، عمرو بن بحر )  .28
 تهران: انتشارات نوید، چاپ اول.  تفسیر شاهی. ق(. 1404جرجانی، سیّد میر ابوالفتح )  .29
 قم: اسراد، چاپ اول. تسنیم: تفسیر قرآن كریم. ش(.1390جوادی آملی، عبداللّه ) .30
بیروت:  الصّحاح: تاج اللغّة و صحاح العربیّة.ق(.  1376جوهری، اسماعیل بن حماد ) .31

 دارالعلم للملّایین، الطبعة الأولی.
نشر مرکــز   دائرة المعارف بزرگ اس می،  ابن عطاء. مندرج در:(.  1367حفیظی، مینا ) .32

 دائر  المعارف بزرگ اسلامی.
. بیــروت: دار الکتب و الفنونكشف الظنّون عن أسامیتا(.  خلیفه، مصطفی )بیحاجی .33

 احیاد التراث العربی، الطبعة الأولی.

 ، چاپ اول. البیت . قم: مؤسّسة آل الشّیعة وسائل ق(.  1408حرّ عاملی، محمد بن حسن )  .34
جــا: بی  الروض الفائق فی الملالاواعو و الرّقلالاائق.ق(.  1308حریفیش، شعیب بن سعد ) .35

 نا، الطبعة الأولی.بی
 شمس العلو  و دواء كلالا   العلالارب ملالان الکللالاو .ق(.  1420حمیری، نشوان بن سعید ) .36

 دمشق: دارالفکر، الطبعة الأولی.
قم: مؤسّسه تنظیم و نشر آنار   تحریرا  فی الأصول.ق(.  1418خمینی، سید مصطفی ) .37

 ، چاپ اول.امام خمینی 
قــم:   جلالاامع الملالادارک فلالای شلالارح مختصلالار النلالاافع.ق(.  1405خوانساری، سیّد احمد ) .38

 مؤسّسه اسماعیلیان، چاپ اول.
. قــم: مؤسّســة احیــاد آنــار موسوعة الإما  الخلالاوییق(.  1418خویی، سید ابوالقاسم ) .39
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 ، چاپ اول.الإمام الخویی 
 نا، چاپ اول. جا: بیبی معجم رجال الحدیث.ق(. 1413) ____________ .40
ق(. مشیخة النّجاشی: تونیقهم و طرقهم إلــی الأصــول و 1413دریاب نجفی، محمود ) .41

 الکتب. قم: مهر، چاپ اول.
 جا: مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأولی. . بی سیر أع   النب ء ق(.  1405ذهبی، محمد بن احمد )  .42
 ـ)  .43 ــ ــ ــ ــ  مکّه: مکتبة النّهضة الحدیثة، الطبعة الأولی.   ذیل دیوان الضعفاء و المتروكین. ق(.  1387ــ
هــای مشهد: بنیاد پژوهش  روض الجنان فی تفسیر القرآن.ق(.  1408رازی، ابوالفتوح ) .44

 آستان قدس رضوی، چاپ اول.اسلامی
بیروت: دارالقلم،  المفردا  ألفاظ القرآن.ق(.    141راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) .45

 الطبعة الأولی.
قم: کتابخانــه  فقه القرآن فی شرح آیا  الأحکا .ق(. 1405راوندی، سعید بن هبةاللّه ) .46

 ، چاپ اول.اللّه مرعشی نجفی آیت
 قم: دارالکتاب، چاپ اول. النّوادر.تا(. اللّه بن علی )بیراوندی، فضل .47

، چــاپ  قم: مدرســة الإمــام الصــادق .  فقه الصادق ق(. 1412روحانی، سیّد صادق )  .۴۸
 اول. 

ش(. »جایگاه سنت در تفسیر المیزان«. 1389ضمیر، ابراهیم و عبادی، مهدی )روشن .49
 .12های قرآنی، شآموزه

 بیروت: دار صادر، الطبعة الأولی.  اساس الب یة. م(. 1979زمخشری، محمود بن عمر )  .50
 . 56اللّغة العربیّة الأردنیّة، ش   الکعبة المشرّفة فی الشعر الجاهلی. ق(.  1419زیتونی، عبدالغنی )  .51

قــم: مؤسّســة الإمــام   المناهج التفسیریّة فی علو  القرآن.ش(.  1384سبحانی، جعفر ) .52
 ، چاپ اول.الصادق 

 جا: هجر.بی طبقا  الشّافعیة الکبری.ق(. 1413سبکی، عبدالوهّاب ) .53
 ش(. حقائق التّفسیر. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول. 1369سلمی، محمد بن حسین )  .54
ه قم: کتابخانه عمومی  تاریخ التراث العربی.ق(.  1412سزگین، فؤاد ) .55 حضرت آیــت اللــّ
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 ، چاپ اول.مرعشی نجفی العظمی
 بیروت: مؤسّسة الاعلمی، الطبعة الأولی.   كتاب سیبویه. تا(.  سیبویه، عمرو بن عثمان )بی  .56
بیــروت: دار   التقلالاان فلالای عللالاو  القلالارآن.ق(.  1415بکــر )سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .57

 الکتب العلمیّة، الطبعة الأولی.
. قــم: الدّر النظیم فی مناقب الأئمّة الهامیمق(.  1420عاملی، یوسف بن حاتم )  شامی .58

 جامعه مدرسین، چاپ اول.
 پرداز، چاپ اول. ق(. کتاب نکاح. قم: مؤسّسه پژوهشی رای 1419شبیری زنجانی، سید موسی )  .59
ه ) .60 قــم: کتابخانــه  إحقلالااق الحلالاق و إزهلالااق الباطلالال.ق(. 1409شوشــتری، نوراللــّ

 ، چاپ اول.اللّه مرعشی نجفی آیتعمومی
 قم: مؤسّسة النشر الإسلامی، چاپ اول.   قاموس الرّجال. ق(.  1415شوشتری، محمدّتقی )  .61
 بیروت: عالم الکتب، الطبعة الأولی. المحیط فی اللغّة.ق(. 1414صاحب بن عباد ) .62
 تهران: کتابچی، چاپ اول. الأمالی.(. 1376صدوق، محمد بن علی بن بابویه، ) .63
 ق(. من لا یحضره الفقیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول. 1413ــــــــــــــــــــــ )  .64
 فروشی داوری، چاپ اول.قم: کتاب علل الشّرائع.ش(. 1385ــــــــــــــــــــ) .65
قم: دفتر انتشــارات   المیزان فی تفسیر القرآن.ق(.  1417طباطبایی، سید محمدحسین ) .66

 علمیّه قم، چاپ اول. وابسته به جامعه مدرسین حوزهاسلامی 
و مشلالاایخ   ایران: شخصیّت علمیمیراث علمیش(.  1374طباطبایی، سید عبدالعزیز ) .67

 نا، چاپ اول.قم: بی شیخ طوسی.
تهران: انتشــارات   مجمع البیان فی تفسیر القرآن.ش(.  1372طبرسی، فضل بن حسن ) .68

 ناصر خسرو، چاپ اول.
بیروت: دارالمعرفــة،   جامع البیان فی تفسیر القرآن.ق(.  1412طبری، محمد بن جریر ) .69

 الطبعة الأولی.
بیــروت: دار احیــاد التــراث   التبیان فی تفسیر القلالارآن.تا(.  طوسی، محمد بن حسن )بی .70

 العربی، الطبعة الأولی.
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ـــ ) .71 ــف«(. 1407ـــــــــــــــــــــ ــب  تهلالاذیب الأحکلالاا .ق »ال ــران: دار الکت ته
 الاسلامیّة، چاپ اول.

 قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.   الخ ف. ق »ب«(. 1407ــــــــــــــــــــــ )  .72
تهران: المکتبة المرتضویّة   المبسو  فی فقه الإمامیّة.ق(.  1387)  ــــــــــــــــــــــ .73

 لإحیاد الآنار الجعفریّة، الطبعة الأولی.
ــادی، مهــدی؛ ســیّد محمــد مرتضــوی و محمــدابراهیم روشن .74 ش(. 1397ضــمیر)عب

 .27های قرآنی: ش»واکاوی تفسیر آیه حدّ سرقت به آیه هو أن المساجد لله﴾«. آموزه
جــا: دار البشــائر بی لسلالاان المیلالازان.م(. 2002عسقلانی، احمد بن علــی ابــن حجــر ) .75

 الاسلامیّة، الطبعة الأولی.
 جا: دار الساقی، الطبعة الأولی. بی   المفصّل فی تاریخ العرب قبل الإس  . ق(.  1422علی، جواد )  .76
 بیروت: دار احیاد التراث العربی، الطبعة الأولی. مفاتیح الغیب.ق(. 1420فخر رازی ) .77
 قم: نشر هجرت، چاپ اول. كتاب العین.ق(. 1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) .78
 بغداد: مکتبة النّهضة، الطبعة الأولی.   البارع فی اللغّة. م(. 1975قالی، اسماعیل بن قاسم )  .79
تهــران: نشــر   تفسیر جامع آیلالاا  الأحکلالاا .ش(.  1384العابدین )قربانی لاهیجی، زین .80

 سایه، چاپ اول.
تهران: انتشــارات ناصــر   الجامع لأحکا  القرآن.ش(.  1364قرطبی، محمد بن احمد ) .81

 خسرو، چاپ اول.
 تهران: مکتبة الصّد، چاپ اول. الکنی و اللقاب.ش(. 1368قمی، شیخ عباس ) .82
 قم: دار أنوار الهدی، چاپ اول.   الفردوس الأعلی. ق(.  1426الغطاد، محمدحسین ) کاشف  .83
 . قم: دار الذّخائر، چاپ اول.كنز الفوائدق(. 1410کراجکی، محمد بن علی ) .84
. مشهد: مؤسّسه رجال الکشّی؛ اختیار معرفة الرجالق(.  1409کشی، محمد بن عمر ) .85

 نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول.
 . تهران: دار الکتب الاسلامیّة، چاپ اول.الکافیق(. 1407کلینی، محمد بن یعقوب ) .86
اللالادر النّضلالاید فلالای الجتهلالااد و الحتیلالاا  و ق(.  1412لنگرودی، سیّد محمــد حســن ) .87
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 . قم: مؤسّسه انصاریان، چاپ اول.التّقلید
 تهران: المکتبة الاسلامیّة، چاپ اول. شرح الکافی.  ق(. 1382مازندرانی، محمدصالح )  .88
 بیروت: دارالکتب العلمیّة، الطبعة الأولی.المقتضب. تا(. مبرد، محمد بن یزید )بی .89
 ق(. بحار الانوار. بیروت: دار احیاد التراث العربی، الطبعة الأولی. 1403مجلسی، محمدباقر )  .90
 تا(. صحیح مسلم. بیروت: دار احیاد التراث العربی، الطبعة الأولی. مسلم، مسلم بن حجاج )بی  .91

 قم: مهر، چاپ اول.تحریر المعالم فی اصول الفقه. ق(. 1396مشکینی، علی ) .92
بیــروت: دار احیــاد التــراث تفسیر مقاتلالال بلالان سلالالیمان.  ق(.  1423مقاتل بن سلیمان ) .93

 العربی، الطبعة الأولی.
. بیــروت: دار أحسن التّقاسیم فلالای معرفتلالاة الأقلالاالیمتا(.   مقدسی، محمد بن احمد )بی .94

 صادر، الطبعة الأولی.
 جا: مکتبة الثّقافة الدّینیة، الطبعة الأولی. بی البدء و التاریخ.  تا(.  مقدسی، مطهر بن طاهر )بی  .95
تهــران: ســازمان مناهج البیان فی تفسیر القرآن.  ق(.  1414ملکی میانجی، محمدباقر ) .96

 چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.
 ـ)  .97 ــ ــ ــ ــ ــ  . بیروت: مؤسّسة الوفاد، الطبعة الأولی. بدائع الک   فی تفسیر آیا  الأحکا  ق(.  1400ــ
 قم: مؤسّسة النشر الاسلامی، چاپ اول.   رجال النّجاشی. ش(.  1365نجاشی، احمد بن علی )  .98
. بیــروت: دار جواهر الک   فی شرح شلالارائع الإسلالا  ق(.  1404نجفی، محمدحسن ) .99

 احیاد التراث العربی، الطبعة الأولی.
 ق(. اللباب فی علوم القرآن. بیروت: دارالکتب العلمیّة، الطبعة الأولی. 1418نعمانی، عمر بن علی )  .100
. بیــروت: الوسلالایط فلالای تفسلالایر القلالارآن المجیلالادق(.  1415واحدی، علی بــن احمــد ) .101

 دارالکتب العلمیّة، الطبعة الأولی.
ریاض: جامعة الإمــام محمــد بــن   التفسیر البسیط.ق(.  1430ــــــــــــــــــــــ ) .102

  سعود الإسلامیّة، الطبعة الأولی.


